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اجتماعي براي دولتها از اهميت ويژه برخوردار است. با  فرهنگي در تحولات سياستگذاري مهم
سياستگذاري فرهنگي در  بر اجمالي توجه به اهميت اين مقوله مهم، مقاله حاضر ضمن مروري

ل اسلامي، به تحلي بعدازانقلاب فرهنگي دسياستگذاري موجو جهان، وضع كشورهاي
ونظام دركنش  زيست جهان"سياستگذاري فرهنگي بر اساس عقلانيت در كنار دو مفهوم 

  نظريه هابرماس مي پردازد. "ارتباطي
  

سياست فرهنگي، سياسگذاري فرهنگي،سياستگذاري دركشورهاي   واژگان كليدي:
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  مقدمه
)، اهداف توسعه 1998-1988فرهنگي يونسكو(براساس برنامه دهة جهاني توسعه   

تقويت هويت فرهنگي، حفظ ميراث "فرهنگي در همه كشورهاي جهان شامل 
تعريف  "المللي هاي فرهنگي بين ارتقاي همكاري فرهنگي،تقويت مشاركت فرهنگي و

مسير  ها در شده است. از همين رو در راستاي توسعه فرهنگي و مديريت فرهنگي دولت
ها و ابزارهايي چون سياستگذاري  ها، تكنيك ه اين اهداف به استفاده از روشدستيابي ب

رساني فرهنگي،  ريزي فرهنگي، آموزش فرهنگي، پژوهش فرهنگي، اطلاع فرهنگي، برنامه
). از همين رو در 11، ص1379اقتصاد فرهنگي و حقوق فرهنگي هستند(اجلالي،

ان داشت كه سياست در سطح كلان پرداخت به مفهوم سياستگذاري فرهنگي بايد اذع
هاي اجتماعي يا براي دستيابي به  حل علمي براي حل مشكل  تدوين راه"عبارتست از
). اين در حاليست كه سياستگذاران از فرهنگ، 51، ص1381(اشتريان، "هدفي ويژه

  ها در سطح خرد تاكيد دارند. تأثيري مستقيم بر تدوين و اجراي سياست
كننده رفتار  اي است از سه نظام كه تعيين فرهنگ مجموعه"سانشنا از نظر جامعه 

گيري ارزشي با جنبه  نظام افكار يا باورها، نظام نهادهاي بيانگر ونظام جهت"انسانهاست:
شناس ممكن است سياست  ). يك فرهنگ 17، ص1379(اجلالي، "بخشي وحدت

اي ارگانيك  كند كه به گونههاي گوناگون تلقي اي از فعاليت اي پيچيده فرهنگي را مجموعه
).  اما از 287، ص1383و نظامند و در يك ساختار پيچيده با هم در ارتباطند(پهلوان، 

اي است داراي اهميت راهبردي كه  ديدگاه علم سياستگذاري، سياست فرهنگي، مقوله
). سياستگذاري فرهنگي 1، ص 1381هاي توسعه پايدار است(اشتريان، بركليه زمينه

ها براي اقتصاد، علم، آموزش و  ند از سطح ملي برخوردار باشد، همانطور كه دولتتوا مي
هايي را طراحي  كنند در مورد فرهنگ نيز بايد سياست پرورش و رفاه سياستگذاري مي

 "ريزي فرهنگي درآمدي بر سياستگذاري و برنامه"نمايند. بهادري در پژوهشي با عنوان
نگي پرداخته است، به باور ايشان كشورهاي مختلف به راهبردهاي اصلي در سياست فره

هاي  براي تدوين سياست فرهنگي ملي خود راهبردهاي متنوعي را متناسب با ديدگاه
  اند از: دهند.كه بطور اجمالي عبارت سياسي و وضعيت اجتماعي خود مدنظر قرار مي



 87                                                                           1394 تابستان  – 14شماره  –فصلنامه علوم خبري 

است ميراث كه بر نقش هويت ملي از طريق حفظ و حر گرا (سنتي): راهبرد نخبه  .1 
فرهنگي و احياي گذشته تاريخي در راستاي تقويت غرور ملي تأكيد دارد فرهنگ در اين 

  آيند. به شمار مي"زيبا شناختي"راهبرد امري 
دستاورد مكتب مطالعات فرهنگي با دغدغه پيوند بين فرهنگ و اي:  راهبرد توسعه  .2    

ريزي مباني فرهنگي براي  پيتوسعه است كه محورهايي چون همگاني كردن فرهنگ با 
ها و توجه به افزايش  هاي اقتصادي با توسعه متوازن بخش فرهنگي با ساير بخش سياست

  توليدات فرهنگي را مدنظر داشته است.
، مستقل از نقش آن در توسعه و محورهايي چون : برخود فرهنگگرا راهبرد كثرت  .3

هاي ويژه  د بجاي جامعه، تأكيد برگروهتكثر و تنوع فرهنگي، حقوق فرهنگي، تأكيد بر فر
گرايي متمركز  هاي قومي و ديني و جهان در معرض سلطه فرهنگي نظير زنان و اقليت

گذاري  ها سياست). با توجه به اين ديدگاه136ـ 141، ص1376شده است(بهادري 
براي رسيدن به  "ها و راهبردهاي كلان فرهنگي مشي تبيين خط "فرهنگي عبارتست از

چهارگانه توسعه فرهنگي يعني همكاري فرهنگي، مشاركت فرهنگي؛ ميراث  اهداف
كه يونسكو نخستين بار با ارائه مفهوم توسعه فرهنگي آن را  "فرهنگي و هويت فرهنگي

  ).2،ص  1379مطرح كرد(حسين لي، 
  
  

  

  

  

  

  

  ) 159ص ،1379 اجلالي،( راهبردي ريزي برنامه با تطابق در فرهنگي گذاري سياست تبيين 

هاي جامعه آرمان  ايدئولوژي 

ريزي  برنامه راهبرد

ريزي  برنامه  برنامه

ها اجزاي طرح ريزي برنامه  

 اجرا واقعيات اجتماعي
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ريزي است كه  با توجه به مدل بالا با نگاه به سياستگذاري فرهنگي و رابطه آن با برنامه  
توان به اتكاي منابع و ميراث فرهنگي گذشته، از آينده سخن گفت و براي ساختن آن  مي

گذاري براي امروز، بلكه  اميدوار بود كه سياستگذاري فرهنگ نه فقط سياست
گذاري  نگي با فرهنگ فرد است. بر اين اساس در سياستگذاري براي ميراث فره سياست

اندازها را مدنظر داشت.به هر روي در هر  ها و چشم فرهنگي بايد بطور همزمان شالوده
نگر لازم و ملزوم و در واقع  نگر و خرده گذاري فرهنگي كلان جامعه دو سطح از سياست

اسنادي چون سند  نگر در سطح مكمل يكديگرند. به عبارتي سياستگذاري كلان
گذاري خردنگر، در  ساله با سياست 5هاي توسعه  ساله كشور يا برنامه 20انداز  چشم

صحبت  تر همراه و هم هاي زماني كوتاه هاي خاص حوزه فرهنگ و در دوره سطح فعاليت
  باشد.

توان گفت،  هاي فرهنگي فراگير، مي با توجه به مطالب فوق، در تبيين سياست
هنگي در فرآيند تدوين يك سياست فرهنگي فراگير در سطح ملي سياستگذاران فر

بخصوص در كشورهايي كه از تنوع فرهنگي برخودار باشند بايد به اين موارد مهم  توجه 
ها و  شناخت هويت فرهنگ  )1جدي مبذول دارند كه برخي از آنها عبارتند از :

نده فرهنگي از عناصر ارزيابي و تفكيك عناصر بازدار  )2هاي سنتي، فرهنگ خرده
ايجاد حالت مقاومت خلّاق در سياست   )3كننده به جريان توسعه فرهنگي،پشتيباني

اي كه بتواند به فرهنگ سنتي به عنوان ابزاري پيشرفت و اعتلاي هويت  گونه فرهنگي به
بخشي و افزايش مشاركت مردم و مخاطبان به  توجه به آموزش و آگاهي  ).4كرد و  ملي 

كنندگان آنها. در اينجا براي  هاي فرهنگي و نه تنها مصرف مندان از سياست بهرهعنوان 
روشن شدن سياستگذاري فرهنگي در ابعاد جهاني، نگاه اجمالي به اين موضوع مهم در 

    برخي از كشورها مي پردازيم .
  
  گذاري فرهنگي در كشورهاي جهان: مروري اجمالي بر سياست 
 "گذاري فرهنگي اندازهاي كنفرانس جهاني سياست مشكلات و چشم"يونسكو در سند  

گذاري فرهنگي به سه روش معمول  ها در سياست بيش از اشاره به نقش ضروري دولت
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دهند،  ها اقدامات سازمان يافته را ترجيح مي در اين حوزه را چنين برشمرد: برخي دولت
ها و حمايت راغب هستند و بالاخره  طراحي پروژه پذيرتر برخي ديگر به اشكال انعطاف

ها و  گروهكوشند فقط مشوق و انگيزه لازم براي فعاليتها نيز مي اي از دولت پاره
). به 51، ص 1379آورند(اجلالي،  هاي پراكنده در حوزه فرهنگ را فراهم مي انجمن

ها كما بيش  دولتدهد سياستگذاري فرهنگي در تز  هاي مختلف نشان مي عبارتي بررسي
ريزي محض، دخالت موردي دولت، پرهيز از  برنامهكه عبارتند از: كند از سه الگو پيروي مي

ها در فرآيند سياستگذاري فرهنگي به  نيز با تمركز بر ميزان و شيوه مداخله دولت دخالت
 "شيوه سازمان سياستگذاري فرهنگي در كشور"توان  پردازد كه آن را مي بندي مي دسته

گري و رويكرد نظارتي و  نام نهاد وي دو رويكرد اصلي را تحت عنوان رويكرد تصدي
  حمايتي برشمرد.

معتقد است به علت اينكه هركشوري فرهنگ خويش را ابزار تشخيص خود  "گوردن" 
بر وجود تمايز آن با ديگر كشورها تأكيد دارد از اين رو ساختارهاي داند همواره  نيز مي

هاي  هاي فرهنگي در كشورهاي مختلف به اندازه نقشه ولتي به فعاليتتخصيص سرمايه د
گذاري فرهنگي را در  جغرافيايي آنها با يكديگر متفاوت است با اين حال وي سياست

  .) 66 ص ، 1383 گوردن،(كند جهان در سه الگو منحصر مي
شود در فرانسه،  منابع مالي مستقيماً از سوي دولت تأمين مي مدل فرانسوي و آلماندر   

ترين مرجع  اروپاي مركزي، دانمارك، سوئد، نروژ و دولت مركزي مهم  ايتاليا، تركيه،
اي نقشي مؤثر، اما در عين حال ثانوي به عهده  ها و تشكيلات منطقه است و شهرداري

  دارند.
به دلايل  نيا، ايرلند، هلند، استراليا و زلاندكانادا، بريتادر مدل دوم شامل كشورهاي  

هاي اداري نيمه مستقل را بين قدرت سياسي  اي از دستگاه مختلف سيستمي دارند كه لايه
  دهند. هاي فرهنگي قرار مي و سازمان

در مقابل، جاي كمي را براي تشكيلات دولتي در قالب دو نهاد  نظام ايالات متحده 
تأمل شده كه كنگره بودجه هر دو  "ي و بنياد ملي علوم انسانيهابنياد ملي براي هنري"

كند. اصولاً در آمريكا به جز قوانين حمايتي در زمينه بازار آزاد صنعتي،  را تأمين مي
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شود و حتي بسياري در اين  هاي فرهنگي در سطح كشور پيگيري نمي هيچگونه سياست
تخاب فرد در توسعه تجاري كشور، سياست فرهنگي ملي را تهديدي عليه آزادي ان

گردد  هاي ايالتي و شهري اعمال مي دانند. در آمريكا سياست فرهنگي عمدتاً در مقياس مي
شود تا از صندوق  و بودجه آن نيز بيشتر از سوي بنيادها و مؤسسات خصوصي تأمين مي

  ).287، ص 1383دولت(پهلوان، 
نيز سياست فرهنگي و توسعه فرهنگي از وضعيت يك يا چند  كشورهاي آسياييدر  

اصل وحدت فرهنگي در "مركز محدود دولتي براي اين امر دارند.در بررسي اندونزي به 
اشاره دارد.با توجه به  "و محله اي سطح علمي در عين تكثر فرهنگي در مقطع منطقه

رهاي جهان داشتيم در مروري كه بر مدل هاي سياست گذاري فرهنگي در برخي از كشو
- ادامه  به وضعيت موجود سياستگذاري فرهنگي در كشورمان بعد از انقلاب اسلامي مي

  پردازيم. 
  

  وضع موجود سياستگذاري فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فرهنگ به عنوان يكي از عوامل اساسي و زيربنايي در    

ها و زيستن مبتني بر انديشه مطرح شد. لايحه برنامه اول  انارتقاي كيفيت زندگي انس
، هدف فوق در 1362ـ  66توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

ضرورت پيراستن جامعه ايران از مظاهر ضد اسلامي و معرفي فرهنگ غني اسلام به 
بدليل  1362يب در سال عنوان سرچشمه زلال ولايت به همه جهانيان تدوين شد كه تصو

  شرايط جنگ تحميلي به اجرا درنيامد.
ريزي فرهنگي،  پس از انقلاب اسلامي، مهمترين كاركرد مورد انتظار از فرهنگ و برنامه

هاي ناب اسلامي و انقلابي بود.  انتقال پيام انقلاب به مردم و حفظ و ترويج ارزش
اي فرهنگي و حمايت از توليدات ه تشويق نيروهاي انقلابي مسلمان به انجام فعاليت

هاي انقلابي و اسلامي به رشد قشر وسيعي ازكارگزاران و  فرهنگي حاوي پيام
  توليدكنندگان جديد در حوزه فرهنگ و هنر انجاميد.
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هاي فرهنگي دركانون توجه نهادهاي فرهنگي و حتي غيرفرهنگي  توليد كالاها و فرآورده
تر اجتماعي، اعم از شهري و  هاي محروم وهقرار گرفت و اين تلاش، بيشتر به گر

روستايي متمركز گرديد. وظيفه توزيع و ارتباط كالاها وخدمات فرهنگي ميان 
كنندگان اغلب از سوي نهادهاي دولتي و انقلابي صورت  توليدكنندگان و مصرف

  گرفت. مي
دم پيامدكاربرد سياسي فرهنگ، همگاني كردن فرهنگ و افزايش مصرف آن در ميان مر

القاعده افزايش تقاضاي فرهنگي بود. اين افزايش تقاضا  بويژه اقشار محروم جامعه و علي
توان ناشي از برخي تحولات اجتماعي دانست كه گسترش آموزش و تعميم آن،  را مي

هاي  كاهش ميزان بيسوادي، گسترش مراكز و مؤسسات آموزش عالي، گسترش رسانه
هاي ارتباطي و تحركات بيشتر  كشور، توسعه راه جمعي و نفوذ آن در دورترين مناطق

  اند. جمعيتي از آن جمله
در پي چنين تحولات اجتماعي و پس از خاتمه جنگ تحميلي، برنامه توسعه اقتصادي، 

) با توجه به راهبردهاي اساسي زير 1368ـ72اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي (
  تدوين شد:

  هاي مردمي؛ اليتاتكاء به مشاركت عمومي و توسعه فع  �
ها و نهايت  هاي موجود و جلوگيري ازكاهش ظرفيت بازنگري ظرفيت  �

  برداري از آن بهره
گذاري برنامه اول ،سياست محوريش اتكاء به مشاركت عمومي و توسعه هرچند هدف  

هاي موجود در افول وضعيت  كم مانع كاهش ظرفيت هاي مردمي بود تا دست مناسبت
ساله اين بخش را در يك نگاه اجمالي در دو  انداز ده اوصاف چشمفرهنگي شود. با اين 

برداري از آن و سپس توسعه  هاي موجود و حداكثر بهره دوره مرحله بازسازي ظرفيت
را به عنوان استراتژي اساسي آن،  "توسعه "و "بازسازي"هاي جديد، بيان كرد و  ظرفيت

ترش مبحث تهاجم فرهنگي تنظيم همزمان با گس 1373ـ77برشمرد. برنامه دوم توسعه 
اي نيافت و به هرحال برنامه  هاي كمي برنامه تجلّي ويژه شد. اما اين موضوع در هدف

دوم راهبردي معين را براي توسعه فرهنگي ادامه نداد. ازجمله نكات مورد تأكيد در اين 



 1394 تابستان – 14شماره  –فصلنامه علوم خبري                                                        92  

ي، هاي كلي و تأكيد بر آموزهاش اخلاقي، معنو مشي توان به ترسيم خط برنامه مي
جويي و سازماندهي و  پذيري و صرفه اعتقادات، علوم و فنون و پرورش روحية مسئوليت

هماهنگي اشاره كرد. اما با گذشت دو دهة اخير و در سال پاياني برنامه دوم توسعه 
جامعه اسلامي ايران با تحولاتي بنيادين مواجه نشده است. تشديد فرايند تفكيك 

وسيع جوانان، زنان، جمعيت، جواني جمعيت، افزايش هاي اجتماعي و ظهور قشر  گروه
باسوادي، گسترش تحصيلات عالي، تحولات فناوري جهاني، واقع شدن در مسير جهاني 
شدن فرهنگي و ... به ظهور علايق متفاوت و در نتيجه پيدايش تقاضاهاي گوناگون 

  فرهنگي منجر شده است.
  در پي چنين تحولاتي:

مين نيازهاي فرهنگي شهروندان، موقعيت انحصاري هاي دولتي در تأ دستگاه  �
  اند، خود را از دست داده

هاي فناوري،كالاهاي فرهنگي غيربومي را با  فرآيند جهاني شدن و پيشرفت  �
  دهد ها قرار مي اي گسترده در اختيار همه گروه سهولت به گونه

قدرت اقتصادي دولت، امكان و توان توليد كالاهاي متناسب با اين تقاضا را   �
  كند. فراهم مي

ها و توليدات فرهنگي، با  هاي كنترل و نظارت بر صدور مجوز فعاليت سياست  �
پيشرفت فناوري، اثربخشي خود را به ميزان زيادي از دست داده است به 

و مصرف كالاهاي فرهنگي به  كه قدرت نظارتي حكومت بر نحوه توليد طوري
  شدت كاهش يافته است.

هاي پاياني برنامه دوم توسعه و به دنبال انتخابات  افزون به محورهاي ياد شده در سال  
هايي گسترده در سطح  در عرصه تحولات اجتماعي شاهد دگرگوني 76دوم خرداد سال 

  شود: ايم كه به برخي اشاره مي جامعه بوده
  هاي صنفي و گروهي؛ جتماعي با ايجاد احزاب و تشكلتوسعه سياسي و ا  �
افزايش انتظار، تحقيق حقوق اجتماعي ـ فرهنگي فردي و گروهي در سايه   �

  جامعه مدني و حكومت قانون؛
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زدايي وگفتگوي  گسترش روابط فرهنگي با ساير ملل در سايه سياست تنش  �
  ها تمدن

  رساني برخورداري از امكانات بيشتر خبري و اطلاع  �
ضرورت رعايت شفافيت در گفتار و صداقت در رفتار و كردار از سوي   �

متوليان و مسئولان سياسي، اجتماعي و فرهنگي و امكان نقد منصفانه، اعمال و 
  رفتار مسئولان و كارگزاران از سوي مردم .

ريزي فرهنگي در كشور از روند تكاملي سودجسته و در  بنابراين سياستگذاري و برنامه 
  اي از زمان نيز جهنده بوده است. برهه

كه شامل اصول سياست فرهنگي كشور شامل مقدمه،  1371اولين سند مكتوب  �
اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي، اهداف سياست فرهنگي، اصول فرهنگي، 

  ها و سياست كلي است. سياست فرهنگي و اولويت
ـ 72كشور  دومين سند مكتوب برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي �

  است. 1368
سومين سند مكتوب برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور  �

  است. 1374ـ78
چهارمين سند مكتوب كه در واقع روند تكاملي جهنده دارد، برنامه سوم توسعه  �

  است. 1389ـ83اقتصادي ـ فرهنگي كشور 
انداز  مه چشمتر و در راستاي برنا پنجمين سند مكتوب كه با روند پرشتاب �

  توسعه كشور تهيه شده است.
  . 1384ـ88برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور  �

در مجموع، هم كانون مسئله فرهنگ در جامعه ايران دگرگون شده و هم دستگاه   
هاي گذشته پيدا كرده است. به طوري كه اكنون  فرهنگي موقعيتي متفاوت نسبت به سال

ولات اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران، لازم به ذكر است و در وهله با ملاحظه تح
نخست نيازهاي واقعي فرهنگي جامعه را شناسايي كرد و در قالب سياستگذاري ملي 

بينانه براي  ريزي واقع آنگاه با برنامه  گذاري كنيم و بندي و اولويت فرهنگي آنها را طبقه
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زن و توسعه فرهنگي مورد نياز جامعه حل معضلات فرهنگي در رسيدن به رشد متوا
امروز ايران همسو و هماهنگ با تلاش براي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور 

  اقدام كنيم.
را هم بتوان تركيبي ناهمگون از  گذاري فرهنگي در ايران سياستشايد در اين ميان روش 

اي كه  ت به گونهگري تام، حمايتي حداقلي) دانس هاي پيش گفته (تصدي برخي روش
اي از تمركز و عدم تمركز در همه مراكز مؤثر در سياستگذاري فرهنگي مشهود  آميزه

اند ولي با تعبير و  است كه در كليات، همگي پيرو سياست فرهنگي اسلامي و ملي
  پردازد. ريزي و اجرا مي تفسيري خاص و تابع شرايط و اقتضائات ويژه به برنامه

سند سياست فرهنگي "ئز اهميت اينكه با وجود آنكه نخستين در اين ميان نكته حا 
هاي  سه سال پيش از برگزاري نخستين كنفرانس جهاني يونسكو در مورد سياست "ايران

سند اصول سياست فرهنگي "به تصويب رسيد. اما همانند 1348فرهنگي يعني در سال 
كزگرايي مواجه بوده شوراي انقلاب فرهنگي همواره با انتقاد تمر 1371مصوب  "كشور
  است.

منشور دولت تصدي و ديدگاه "برخي از صاحبنظران سياستگذاري فرهنگي، اين سند را  
هاي فرهنگي كشور  كنندگان را نگاهي از بالا پايين و نگاه دولتي به تمامي عرصه تدوين

نهند  نام مي "سياست اقتدارگرايانه"). و برخي آن را 15، ص 1382(وحيد، "دانند مي
هاي ) و برخي از صاحبنظران ديگر با مروري بر نگرش دولت51ـ67، ص 1382كاشي، (

ها از طريق  اي به كنترل انسان ها به طور فزاينده ايران در سدة اخير معتقدند همه دولت
هاي نظام حكومتي كشورها  از سويي و  اند. با اين اوصاف  ويژگي فرهنگ روي آورده

يگر دو عاملي هستندكه شيوه سياست گذاري فرهنگي را فرهنگ حاكم بر آنها از سوي د
كند ولي در هر حال، اين تنوع به خوبي نمايانگر است  در كشورهاي مختلف تعيين مي

پذير و نه سودمند  ها نه امكان گذاري فرهنگي به دولت كه ارائه الگويي واحد از سياست
نجي و نيازسنجي از مردم و س است. از همين رو برخي از صاحبنظران نيز به لزوم  وكلي

هاي  هاي علمي براي كسب نظرات و نيازهاي مردم در تدوين سياست تحقيقات و بررسي
هاي  فرهنگي تأكيد دارند. بنابراين در يك رويكرد اصيل، جلب مشاركت خلاقانه گروه
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شود و ضامن  هاي فرهنگي، يك اصل تلقي مي مختلف اجتماعي در تدوين سياست
  هاست. و نيز تضمين كنند و پذيرش و اجراي بهينه برنامه ها اصالت سياست
توان گفت با مرور تجربيات كشورهاي مختلف ضرورت لزوم تعيين نوع  درمجموع مي

هاي حوزة فرهنگ، تأكيد بر نقش  كلان و تعيين مصاديق مناسبتنگاه به فرهنگ در مفهوم
گذاري با روش  فرهنگي،سياستهاي  جدي دولت در مديريت فرهنگ با تدوين سياست

هاي  ها و اهداف سازمان علمي و مبتني برنيازسنجي علمي و بازنگري در مأموريت
فرهنگي موجود و سازماندهي مجدد و عين حال تفكيك وظايف سياستگذاري و اجرا در 

  و استاني ضرورت دارد.  سطوح ملي و منطقه
  

 مفهوم سياست فرهنگي

حدود چهار دهه قبل دركشورهاي جهان مورد توجه قرار از جمله مفاهيمي است كه از 
هاي اصلي توسعه و امكان مديريت  گرفته است. نگاه به فرهنگ به عنوان يكي از زمينه

فرهنگي براي تغيير در عناصر فرهنگي و دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و توجه 
گيري مفهوم سياست  شكل ريزي فرهنگي بستر مناسبي براي ها در برنامهبه نقش دولت

  فرهنگي بوجود آورده است.
سياست فرهنگي نوعي توافق رسمي و اتفاق نظر مسئولان و متصديان امور در تشخيص، 

هاي لازم و ضروري در فعاليت فرهنگي  تعيين و تدوين مهمترين اصول و اولويت
رتي سياست باشد و راهنما و دستورالعمل براي مديران فرهنگي خواهد بود. به عبا مي

هايي  توان اصول راهنماي كارگزاران فرهنگي و مجموعه علايم و نشانه فرهنگي را مي
دهد. به عبارت ديگر نوعي دستورالعمل فرهنگي  دانست كه مسير حركت را نشان مي

اي از اهداف،  است كه روشنگرحركت است. بنابراين سياست فرهنگي شامل مجموعه
شود. از همين رو سياست فرهنگي  هاي اجرايي مي مشي ها و خط مباني، اصول، اولويت

اي به نام  شود كه تعريف سياست، نه منحصر در سطح و محدوده پديده موجب مي
ها و نهادهاي اجتماعي تعريف  اي در همه روابط، جلوه دولت، بلكه به مثابه پديده

  .)48، ص 1388شود(علي ميرزايي، 
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دهد اين  هاي اول تا چهارم توسعه نشان مي هاي فرهنگي برنامه تحليل اهداف و سياست 
سازي  كردن باوردهاي ديني و فضايل اخلاقي در جامعه و سالم ها به دنبال نهادينه برنامه

  ).84و79، 68،74اند(سازمان برنامه و بودجه  فضاي فرهنگي جامعه بوده
ه توسعه پس از انقلاب اسلامي و اجراي چهار با گذشت سه دهه از شروع اول برنام

بخشي به اهداف مذكور در برنامه نرسيده  شودكه جامعه بطور رضايت برنامه ملاحظه مي
هاي اسلامي و بومي بويژه مقصود اين  است و در بسياري از موارد، جامعه از ارزش

جامعه  ها فاصله گرفته است. در واقع اكنون معضلات فرهنگي به شدت در برنامه
گسترش يافته و مسئولان و صاحبان انديشه نيز همواره از طريق مختلف آن را گوشزد 

كنند.بخش عمده مردم ما از لحاظ مفاسد اخلاقي و اجتماعي از دو سال قبل تا حالا  مي
).مشكلات ده سال آينده كشور، فرهنگي و 1389اند(مصباح يزدي،  بسيار تنزل كرده

).در كنار اين اظهارات فرهنگي عمومي 1390ينده مجلس اجتماعي است (مطهري، نما
هاي ملي و ديني، رفته رفته در جامعه كم رنگ  جامعه نيز خود گواه است كه ارزش

گيرد هرچند طبق آمارها هر دهه نسبت به  هاي جديدي جاي آن را مي شود و ارزش مي
نوع ايثار،  ه همهايي چون فرهنگ كمك ب ايم ولي ارزش تر شده دهه قبل توسعه يافته

جهاد، قناعت و ... در جامعه كم رنگ شده است.اما اجرايي نشدن برنامه چهار دوره 
توسعه دركشور باعث شده است اكنون توان مواجهه با مسايل فرهنگي كم شود و كشور 

هاي ناگزير فرهنگي خود  نتواند به موقع وكارآمد به پيشگيري و درمان بيماري
ي براي سياست فرهنگي نيز همانند فرهنگي، تعاريف مختلفي بپردازد.خط مشي فرهنگ

  ارايه شده است.
تعريف موجود در اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب سال 

سياست فرهنگي، در "شوراي انقلاب فرهنگي، مبنا قرار گرفته است: 20/5/1371
ر در تشخيص، تدوين حقيقت، همان توافق رسمي و اتفاق نظر مسئولان و متصديان امو

ترين اصول و اولويت هاي لازم الرعايه در حركت فرهنگي است. سياست  و تعيين مهم
هايي  توان اصول راهنماي كارگزاران فرهنگي و مجموعه علايم و نشانه فرهنگي را مي

دهد به عبارت ديگر نوعي دستورالعمل فرهنگي  دانست كه مسير حركت را نشان مي
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اي  اي است كه سلسله ت است بنابراين، سياست فرهنگي، معاهدهاست كه روشنگر حرك
فكري و  مي دهد و هم» رسميت«ها و اصول و فروع يك حركت فرهنگي را  از اولويت

ها و  كند.ميثاقي است ملهم از آرمان جهتي را با همكاري و هماهنگي توأم مي هم
و امكانات، توجه به آينده و  ها ها و واقعيات، محدود به ظرفيت اعتقادات، ناظر بر تجربه

شوراي »(اهداف بعيد و قريب كه به هرحال در خلل و ذيل قانون اساسي قرارگرفته است.
  ).1371انقلاب فرهنگي، 

  

  موانع اجراي خط مشي:
هايي كه با اهداف و مقررات  كند واقعيت ها را سخت مي مشي ها، اجراي خط واقعيت

لاً متفاوت است؛ لذا به منظور بررسي ضريب تعيين شده براي دستيابي به آنها كام
ها در اجرا، ضروري است موانع اجرا به درستي شناخته  موفقيت خط مشي

  )196، ص1387پور، شود(قلي
مشي، جلوگيري و  اي است كه از به كارگيري ابزارهاي مشخص خط عامل بازدارنده مانع،

اثر شدن يا  توانند باعث بي انع ميكند. اين مو هاي اجرايي شدن آن را محدود مي حل يا راه
) ؛ وجلوي اجراي موفق آن را بگيرند konsult، 2009شوند( مي كم اثرشدن خط مشي 

ها عرضه شده است در يك  هاي مختلفي از موانع اجراي خط مشي هرچند دسته
مشي به سه دسته عوامل ناشي از  بندي، عوامل بازدارنده و موانع اجراي كامل خط دسته

ذاري، عوامل بازدارنده در موانع محيطي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و سياستگ
بندي ديگري به دو دسته عوامل دروني ماهيت و طبيعت  عوامل ساختاري و در دسته

هاي اجتماعي، اقتصادي، فني و  اي) شامل زمينه مسئله و عوامل بيروني و محيطي (زمينه
 .)196ـ201، صص1387 پور، بندي شده است.(قلي سياسي طبقه

بندي ديگر موانع اجرا به چهار دسته عوامل قانوني و نهادي، موانع مالي، موانع  در دسته
  سياسي و فرهنگي و موانع عملي و فناوري تقسيم شده است.

هاي  بندي ديگري محدوديت ) در طبقهlindblom,1980 , pp68-65نهايتاً ليندبلام (
  داند: ارد زير ميمؤثر در اجراي موفق را شامل مو
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  مشي هاي خط ـ عدم تبيين كامل و شفاف ويژگي1
  ـ وجود معيارهاي متعارض عملي2
  هاي لازم ـ فقدان انگيزاننده3
  ـ وجود دستورهاي متعارض4
  ـ شايستگي پايين مجريان5
  ـ منابع كافي براي اجرا.6

دارد  شك مؤثرترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي بي
فرهنگ آن جامعه است فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را شكل 

دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي، ...  مي
قدرتمند باشد، ميان تهي خواهد بود. يكي از مواردي كه باعث پويا نبودن فرهنگ هر 

و نهادهاي فرهنگي هر كشور است؛ بنابراين  ها شود، ناكارآمدي سازمان كشوري مي
اي  هاي هر جامعه ها و نهادهاي فرهنگي از ضرورت بازنگري بنيادين بر فعاليت سازمان

گذاري فرهنگي در ادامه نگاه اجمالي به است با توجه به روش شدن مفهوم سياست
  نظريه كنش ارتباطي هابرماس مي پردازيم . 

  
    عقلانيت از نگاه هابرماس

براي تبيين و تشريح مفهوم عقلانيت در انديشه هابرماس در يك نمودار به منزله مبنا و 
  دهيم. هاي معرفي اين مفهوم قرار مي پايه

  نمودار عقلانيت از نظر هابرماس
  عقلانيت

  
  

  عقلانيت ابزاري              عقلانيت ارتباطي   عقلانيت انتقادي
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هاي  خصوص انديشه هاي اجتماعي به تئوريهابرماس ضمن بررسي انتقادي كه در 
هاي جامعه نوين غربي از  ماركس و ماكس از يك سو و مطالعه انتقادي از واقعيت كارل

  ديگر سو انجام داده، به تمايزات و تفكيك جديدي در مفهوم عقلانيت دست يافته است.
  نوع عقلانيت وجود دارد كه عبارتند از:به نظر وي چهار 

: هر عقيده زماني عقيده است كه شخص معتقد ري يا عقلانيت در عقيده) عقلانيت نظ1
به آن بتواند برايش استدلال ارايه كند در ارزيابي مجدد، در بحث و استدلال بتواند با 
آمادگي كافي از آن دفاع كند مبناي شناخت وآگاهي در اين عقلانيت به مفاهيم مجرد و 

 .گردد، نه به فرايند عمل انتزاعي برمي

: عقلانيت عملي عبارتست از توانايي اداره و عقلانيت عملي يا عقلانيت در عمل)2
تنظيم مسايل . عمل بر اساس عقل. در حقيقت عقلانيت عملي بيانگر مناسباتي است كه 

اي  معطوف كنش و منافع فردي است.از اين رو، عقلانيت عملي در زندگي فرد نقش ويژه
  كند. ايفا مي

: اين نوع عقلانيت نيز، همانند عقلانيت عملي به بررسي يا جوهري)عقلانيت ذاتي 3
پردازد. عقلانيت ذاتي كه وبر در  ها مي ها و اعمال، البته از طريق ارزش غيرمستقيم كنش

اي انتخاب و گزينش  دهد اگرچه همانند آن با سلسله نقطه مقابل عقلانيت رسمي قرار مي
نظام ارزش و بر مبناي معيارهاي هنجاري اهداف ابزار سروكار دارد، در چارچوب 

 درصدد تحقق گزينش مزبور است.

: عقلانيت رسمي در زبان و بر همان عقلانيت بوركراتيك عقلانيت رسمي يا صوري)4
ها و ساختارهاي اجتماعي بسط يافته است، اين نوع  است كه امروزه در همه حوزه

داري صنعتي غرب است و با گزينش  ترين نوع عقلانيت در جوامع سرمايه عقلانيت شايع
اهداف ابزار برخورداري حسابگرانه و مبتني بر سود عملي دارد اين نوع برخوردهاي 
حسابگرانه يا محاسبات، بر مبناي قوانين عام و قواعد پذيرفته شدن همگان صورت 

، »عقلانيت ابزاري«)..وي اين تمايزات را در قالب 179ـ180، ص 1381گيرد (نوذري،  مي
  بندي كرده است. طبقه» عقلانيت انتقادي«، »عقلانيت ارتباطي«

  بطور كلي عقلانيت در نظريه هابرماس،حاوي سه بعد است:
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عقلانيت ابزاري كه جنبه منفي دارد؛ زيرا به سلطه تكنولوژي و بوروكراسي در جامعه   .1
  انجامد. مي
مناسبت تعاملي ازجمله  عقلانيت ارتباطي كه جنبه مثبت عقلانيت است و به پيشرفت  .2

  شود. رشد نهادهاي گفتگو منجر مي
عقلانيت انتقادي كه هابرماس خود واضح اين نوع عقلانيت بوده معتقد است با انتقاد   .3

  توان به حقيقت دست يافت. مي
به نظر هابرماس، شناخت همواره مرتبط با علايق بشري شامل علقة تكنيكي، علقة 

، "كار"گيري از دو مفهوم مرتبط  است. او همچنين با بهرهتفاهمي و علقه رهايي 
  پردازد. به بازسازي ماترياليسم تاريخي ماركس مي "تعامل"

ها با يكديگر است تعامل حوزه فرهنگ و  كار، رابطه انسان با طبيعت و تعامل رابطه انسان
تكاملي  سازد.هابرماس معتقد است، حوزه تعامل، منطق اخلاق و دانش اجتماعي را مي
  گويد: خاص خود را دارد.هابرماس مي

پيشرفت جامعه بشري را بايد هم برحسب كار يا كنش ابزاري و هم به جهت تعامل يا 
كنش ارتباطي سنجيد. اين دو حوزه، ضمن ارتباط با يكديگر، هريك عقلانيت خاص 

در تضاد قرار داري، عقلانيت ارتباطي با عقلانيت ابزاري  خود را دارند. در جامعه سرمايه
، ص 1383شود (پولادي،  گيرد؛ اين تضاد به صورت بحران مشروعيت متجلي مي مي
52.(  

هايي  بحران مشروعيت در جوامع با استفاده از عقلانيت انتقادي و تأكيد انسان بر علقه
  حل شدني خواهد بود.

  كند: بنابراين هابرماس در مجموع سه مرحله از عقلانيت را مطرح مي
  شود عقلانيت ابزاري كه به دليل علاقه بشر به تكنيك وتكنولوژي مطرح ميـ 1
  گردد. ـ عقلانيت ارتباطي كه به جهت علاقه بشر به مفاهيم و گفتمان مطرح مي2
شود و زماني  ـ عقلانيت انتقادي كه به تعبير هابرماس در راستاي علاقه رهايي مطرح مي3

ز طريق عقلانيت انتقادي به نقد و بررسي كه انسان خواهان رسيدن به حقيقت است ا
  پردازد. مي
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تر شدن ايده هاي هابرماس  كنش ارتباطي هابرماس يكي از شناخته با اين اوصاف نظريه
است كه در آن كنشگران براي رسيدن به يك درك مشترك از طريق استدلال، وفاق و 

ماس از طريق اين نظريه كنند در واقع هابر همكاري با همديگر ارتباط متقابل برقرار مي
بايست بدون قهر و  آل مي كوشد تا ثابت نمايد كه منازعات اجتماعي به طور ايده مي

خشونت حل و فصل گردد و براي رسيدن به اين منظور بايستي نظام اجتماعي تحقق 
  يابد كه در آن تصميمات و به اجرا درآوردن آنها، از طريق استدلال صورت گيرد.

هابرماس به معناي از ميان برداشتن موانعي است كه ارتباط را تحريف  عقلانيت از نظر
يابد. هرچند هابرماس براي فهم  تر، توافق غيرتحميلي توسعه مي كند اما به معناي كلي مي

كند. به نظر ايشان همبستگي  اين قضيه مفاهيم جهان زيست و نظام را وارد بحث مي
دهاي جهان زيست (فرهنگي ـ اجتماعي) و نظام جوامع به وجود رابطه متعادل بين فرآين

(اقتصادي ـ سياسي) بستگي دارد كه در جوامع مدرن اين تعادل به نفع نظام جابجا شده 
حل اين بحران بازگرداندن اين تعادل و توجه  است و باعث بروز بحران گشته است راه

  احياء خواهد شد.باشد كه از اين طريق ايجاد كنش ارتباطي متقابل  به حوزه عملي مي
اي بين سطوح كلان و خرد است واين رابطه را  بطور كلي هابرماس درصدد ايجاد رابطه

نمايد و كنش ارتباطي را به  از طريق ايجاد كنش ارتباطي متقابل بين كنشگران پيگيري مي
اي  دهد. در واقع جامعه اتوپيايي هابرماس جامعه عنوان مركز و اصل تئوري خود قرار مي

توانند بدون تحريف و بطور باز با يكديگر ارتباط داشته باشند و به  كه كنشگران مي است
هايشان را از طريق استدلالي كه آزادانه و فارغ از  درك مشترك برسند و تفاوت

باشد برطرف نمايند به عبارت ديگر او مي خواهد دوباره حوزة  ها و فشار مي محدوديت
  ش ارتباطي بين كنشگران فراهم گردد.عمومي را احيا كند تا زمينه كن

هابرماس ضمن بازسازي نظريه انتقادي معتقد است علم و عقلانيت در عصر سرمايه 
اند و باعث  اي صنعتي به ابزاري عليه بشريت تبديل شده داري بويژه در جوامع سرمايه

ه اند به نظر وي وظيف ها گشته تضعيف و نابودي حيات فكري فرهنگي و معنوي انسان
هاي شي وارگي وعقلانيت ابزاري و نيز فضايي  نگرش انتقادي ان است كه دقيقاً جايگاه
اند را پيدا كند و بتواند ديدگاهي تئوريكي توسعه  كه هنوز دستخوش اين فراينده نگرديده
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دهد كه براساس آن اجازه بازسازي معني و تعهد در زندگي اجتماعي را داشته باشد از 
گير، انديشه فرايند مثبت و رهايي  مقابل مفهوم عقلانيت ابزاري همه اين رو هابرماس در

كنند قبل از اينكه ايده عقل ارتباطي (كنش  را مطرح مي "عقل ارتباطي و تفاهمي"بخش
ارتباطي) و گفتمان مطرح شود به دو مفهوم جهان زيست و نظام از ديد هابرماس 

  پردازيم. مي
  

  فرآيند جهان زيست و نظام
را در تقابل با "نظام"و  "جهان زيست"، در تئوري كنش ارتباطي دو مفهوم هابرماس

هاي  هنجاري و  دهد. جهان زيست حاصل روابط سمبليك و ساخت يكديگر قرار مي
جهان معنا و عمل ارتباطي و تفاهمي و اجماع و توافق و رابطه ذهني است. در مقابل، 

  ). 225، ص 1383بشيريه، دهد( عناصر اصلي نظام را پول و قدرت تشكيل مي
باشد و فضايي است كه در آن  كنش ارتباطي ميجهان زيست يك مفهوم مكمل براي

شود كه  هاي ارتباطي مي اي از كنش گيرد. آن باعث توسعه شبكه كنش ارتباطي صورت مي
  )37، ص 2002سازند.(استال،  هاي تاريخي را مي فضاهاي اجتماعي و زمان
هاي متقابل ارتباطي است كه  ي از تجربيات فرهنگي و كنشا جهان زيست شامل حوزه

هاي متقابل  به طور اساسي قابل درك و ذاتاً آشنا هستند. اين تجربيات فرهنگي و كنش
  ).3، ص2003روند (كيف، اي براي تمام تجربيات زندگي به شمار مي اجتماعي پايه

سيري است كه به لحاظ از نظر هابرماس، جهان زيست به عنوان منبعي از الگوهاي تف
). جهان 570، ص 1998باشد(ترنر،  يافته مي فرهنگي قابل انتقال و از نظر زباني سازمان

سطح خردتري كه در آن كنشگران ضمن ارتباط با يكديگر، در مورد امور مختلف به 
شود اين  ). اما سؤالي كه در اين جا مطرح مي604، ص 1383رسند(ريترز،  تفاهم مي

  باشند؟ ها متعلق به چه چيزهايي مي الگوهاي تفسيري چيستند و آن است كه اين
هابرماس براي پاسخ به اين سؤال سه نوع الگوي تفسيري متفاوت را در درون جهان 

ها  ) الگوهاي تفسيري كه به فرهنگ يا نظامي از سمبل1برد كه عبارتند از: زيست نام مي
هايي كه به  ) آن3نهادهاي اجتماعي هستند و هايي كه متعلق به جامعه يا ) آن2توجه دارند،
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شناسي از نظر هابرماس، با نيازهاي كاركردي  شوند.البته اين سنخ شخصيت مربوط مي
  مطابقت دارد كه عبارتند از:

الف) نياز به حفظ الگو، ب) نياز به همبستگي اجتماعي يا انسجام اجتماعي و ج) نياز به 
). جهان زيست سه 570، ص 1998خصي (ترنر، گيري هويت ش پذيري براي شكل جامعه

). فرهنگ موجود 7، ص 1991مؤلفه اساسي دارد: فرهنگ، جامعه و شخصيت (ويلسون، 
هاي تفسيري است كه به لحاظ تاريخي توسعه يافته و به اعضاي جامعه  دانش و طرح

 اي از نهادهاي اساسي (به ويژه سياسي و قانوني) و شود. جامعه مجموعه منتقل مي
هايي است كه كنش اجتماعي  ها و انگيزه شخصيت موجودي تمايلات شخصي، شايستگي

). ساختارهاي نمادين جهان زيست از طريق 491، ص 2000سازند (باكستر،  را ممكن مي
شوند.  استمرار دانش معتبر، تثبيت انسجام گروهي و اجتماعي شدن كنشگران بازتوليد مي

هاي اصلي مطابقت دارند: شناخت و دانش معتبر  لفهاين سه روش هركدام با يكي از مؤ
، 1991با فرهنگ، ثبات انسجام گروهي با جامعه و اجتماعي شدن با شخصيت (ويلسون، 

) بنابراين سه مؤلفه جهان زيست (فرهنگ، جامعه و شخصيت) با بازتوليد نيازهاي 7ص 
كنش ارتباطي گيري شخصيت از طريق  اجتماعي ـ فرهنگي، همبستگي اجتماعي و شكل

  ها در جدول زير آمده است: يابند كه نحوه مطابقت آن مطابقت مي

  كمك فرايندهاي بازتوليد به حفظ اجزاء ساختاري جهان زيست
 اجزا ساختاري

  فرآيند بازتوليد
  شخصيت  جامعه  فرهنگ

  بازتوليد فرهنگي
هاي تفسيري  طرح

براي اجتماع (معرفت 
  معتبر)

  ها مشروعيت
هاي  انگاره
  پذيري جامعه
  هاي آموزشي هدف

روابط بين شخصي   تكاليف  پيوستگي اجتماعي
  مبتني بر نظم مشروع

  عضويت اجتماعي

  دستاوردهاي تفسيري  پذيري جامعه
ها براي كنش  انگيزه

  همنوا با هنجار
  كنشي  ؟ هم

  (هويت شخصي)
  )200، ص 1384منبع: (هابرماس، 
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دهد كه كار  فوق به كنش ارتباطي امكان ميهاي ساختاري  هابرماس معتقد است، تطابق
هاي مختلف خود (انتقال معرفت فرهنگي، هماهنگي كنش از طريق دعاوي اعتبار  ويژه
زيست  بندي هويت) را انجام دهد و براي بازتوليد نمادي جهان الاذهاني و صورت بين

يند بازتوليد شود در فرآ ها دستخوش اختلال مي رسانه مناسبي باشد. وقتي اين كار ويژه
هاي مربوط به فرهنگ، جامعه و  هاي در عرصه آشفتگي ايجاد شده و منطبق با آن بحران

هنجاري (آنومي) و بيماري ذهني  شخصيت به صورت از بين رفتن معنا، بي
نمايد. به همين ترتيب تجليات ديگري از بحران در ساير  ستيزي) بروز مي (جامعه
زيست كه پيشتر به آن پرداخته شد، در مقابل  م جهانشود. مفهو ها نيز ديده مي عرصه

گيرد. در حالي كه جهان زيست به كنش ارتباطي  مفهوم ديگري با عنوان نظام قرار مي
سازد كه در آن  گردد و كنشي را نمايان مي شود. نظام به كنش سيستماتيك برمي مربوط مي

آميز  به كنش اجتماعي موفقيت ها با هدف يافتن اجماعي كه منجر شناخت متقابل از انسان
سازي زندگي انساني  شود، وجود ندارد كنش سيستماتيك شيوه ديگري از هماهنگ

  ).38، ص 2002اي است كه در آن هيچ اهميتي ندارد (استال،  باشد اما شيوه مي
هاي استراتژيك، تحميلي و  برخلاف قابل فهم و خودماني بودن ذاتي جهان زيست، نظام

باشد. به  كند كه نظام جدا از جهان زيست مي شند. هابرماس استدلالي ميبا بيروني مي
ها درون ارزش ها، اعتقادات  ها بايستي آن اعتقاد او، براي اثربخش بودن موجوديت نظام

  ).4، ص 2003زيست قرار گيرند (كيف،  هاي متقابل جهان و كنش
نمايد و  بندي مي ي نظام طبقههابرماس اقتصاد، سياست و خانواده را به عنوان اجزاء اصل 

، ص 1998دهند (ترنس،  معتقد است كه قدرت و پول عناصر اساسي آن را تشكيل مي
). او از تمايز بين نظام و جهان زيست براي انتقاد از جامعه معاصر استفاده كرده و 571

 هاي وسيعي از جهان زيست در داري پيشرفته، حوزه كند كه در عصر سرمايه استدلال مي
درون نظام مستحيل و برحسب سيستم اقتصادي و نظام قدرت بازسازي شده است. نظام 

اي از جهان زيست را تسخير  هاي عمده همان فرايند عقلاتنيت ابزاري است كه حوزه
كرده است. سلطه نظام بر جهان زيست بازتوليد فرهنگي و سمبوليك جامعه را به خطر 

. حاصل وضعيت فعلي سلطه نظام بر جهان زيست، از كند اندازد و جامعه را بيمار مي مي
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گونگي جامعه  هنجاري، بيگانگي و شيئي دست رفتن معنا، تزلزل هويت جمعي، بي
است.هابرماس تأثيرات علي مربوط به تغيير و تحولات در عرصه نظام اجتماعي ـ 

ها  و ميان آنفرهنگي را با تأثيرات علي ناشي از نظام اقتصادي و دولت در هم ادغام كرده 
كند. او به كمك اين چارچوب توانسته است به اشكال جديد  رابطه ديالكتيكي برقرار مي

و كاملاً متفاوتي از تضادهاي سياسي بپردازد كه در مرز ميان نظام و جهان زيست پديدار 
  ).307، ص 1381گردند (كرايب،  مي

ش را از تحليل ماركسي هاي مكتب فرانكفورتي خود، تأكيد هابرماس هماهنگ با ريشه
گيري نمود كه  بحران اقتصادي به تحليل بحران معنا و تعهد تغيير جهت داد و نتيجه

ها توسط آن  تئوري انتقادي بايستي بر روي فرآيندهاي ارتباطي و كنش متقابل (كه انسان
ه آورند) تمركز داشته باشد. بنابراين، وظيف درك و معني را در ميان خودشان به وجود مي

تئوري انتقادي توسعه ديدگاهي تئوريكي است كه بازسازي معنا و تعهد را در زندگي 
اجتماعي در بر داشته باشد. از اين رو، هابرماس تحقق اين هدف را در كنش ارتباطي 

  داند. مي
بر اين اساس هابرماس در نظريه كنش ارتباطي خود به دنبال سه هدف اصلي زير 

گرايانه  هاي ذهن فرض از عقلانيت به نوعي كه متصل به پيش) پرورش مفهومي 1باشد: مي
)پرورش مفهومي دو سطحي از 2و فردانگارانه فلسفه مدرن و علوم اجتماعي مدرن نباشد.

) 3زيست و سيستم را در هم ادغام نمايد.و هاي جهان جامعه به نحوي كه پارادايم
ضمن تجزيه و تحليل سرانجام طرح يك نظريه انتقادي در باب تجدد به نحوي كه 

شناسانه تجدد حاوي پيشنهاد اصلاح پروژه روشنگري باشد نه وانهادن  هاي آسيب جنبه
). هابرماس براي داشتن كنش ارتباطي سالم و معتبر 10ـ11، ص 1384آن (هابرماس، 

پذيري، صدق، حقيقي بودن و صحت  برد: فهم چهار نوع ادعاي اعتباري را نام مي
). وي معتقد است كه در فرآيند 173، ص 2000گولدگل،  4ـ 5، صص 1991(ويلسون، 

ارتباط اين چهار نوع ادعا بايستي تسط مباحثه كنندگان تشخيص داده شود: نخست: بايد 
تشخيص داده شود كه بيانات گوينده قابل درك و فهم است. دومف قضايايي كه گوينده 

رباره موضوع بحث دانش موثقي كند بايد حقيقت داشته باشند، يعني او بايد د مطرح مي



 1394 تابستان – 14شماره  –فصلنامه علوم خبري                                                        106  

را ارائه نمايد. سوم، گوينده بايد در طرح قضايايش صادق باشد؛ يعني بايد تشخيص داده 
شود كه او قابل اعتماد است. چهارم، گوينده حق دارد كه چنين قضايايي را به زبان آورد، 

  ).215، ص 1383حتي اگر در طرح قضايايش صادق نباشد (ريترز، 
دهند و  اي هستند كه وفاق را شكل مي هابرماس چهار ادعاي اعتباري همانند قرقرهبه نظر 

گردند. در واقع، دستيابي برابر و بدن  زيست مي بنابراين، باعث بازتوليد نمادين جهان
گانه علائق در يك حوزه عمومي  هاي سه تبعيض كنشگران به شناخت در تمام حيطه

باشد كه در آن درك و فهم مبتني بر  كراسي ميسالم، شرط عقلانيت ارتباطي و دمو
باشند كه به وسيله كنشگران اجتماعي در  صاقت، حقيقت و راستي ادعاهاي اعتباري مي

  آيد. گفتارشان به وجود مي
خواهانه است. نظريه كنش ارتباطي مبتني  نظريه هابرماس داراي دو بعد تحليلي و آرمان

هاي ارتباطي فراهم  اي را براي نقد آسيب لي، وسيلهبر دعاوي اعتبار مندرج در بيان معمو
اند. اما همين نظريه به عنوان غايت تحقق ناپذيرش  آورد كه تاريخ انسان را رقم زده مي

پذيرد.  آورد كه در آن ارتباط كاملاً آزاد و نامحدود صورت مي وضعيتي را در نظر مي
عزيمت انديشه يعني حوزه  بدين سان هابرماس با طرح نظريه كنش ارتباطي به نقطه

  ).40، ص1383كند(هولاب،  عمومي بازگشت مي
باشد كه  اي مي به طور كلي هابرماس در نظريه كنش ارتباطي خود به دنبال ايجاد جامعه

در آن كنشگران بتوانند بدون تحريف با يكديگر ارتباط داشته باشند و اين ارتباط صرفاً 
گونه اجباري و الزامي در آن دخالت نداشته باشد.  چمبتني بر استدلال و منطق باشد و هي

خواهد دوباره حوزه عمومي را احياء نمايد و قائل به رابطه متقابل  به عبارت ديگر، او مي
هاي سياسي ـ اداري و اقتصادي از يك طرف و اجتماعي ـ فرهنگي از  بين خرده نظام
  ا استعمار ننمايد.ها ديگري ر باشد به نوعي كه هيچ يك از آن طرف ديگر مي

  
 نتيجه گيري

اي است درباره نظام هاي اجتماعي با توجه به مباحثي كه اشاره شد ،كنش ارتباطي  نظريه
كه در سطوح مختلف خرد وكلان  و اصولا ابعاد گوناگون يك رابطه اجتماعي مطلوب را 
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ن سه كنش ارتباطي درقالب صداقت، حقيقت و صحت و مطلوب بودكند.اعتبارتشريح مي
 -( فرد ، جامعه و نخبگان و سياستگذاران)-جهان  دروني ، بيروني و بين الاذهاني است 

گيرد. ازآنجا كه هدف كنش ارتباطي  شيوه اي كه در مقابل كنش استراتژيك قرار مي
براي بازآفريني جامعه مي باشد ، در باز آفريني  است كه جامعه از طريق كنش ارتباطي  

پرداخته مي شود . بعباراتي بين اين دو  "جهان زيست و نظام"هوم به استخدام دو مف
مفهوم  است كه بر اساس  نظريه كنش ارتباطي ضمن گشودن نظريه به سمت تبيين 

دهد. و در اين جامعه شناختي ، دو چشم انداز درونگرا و برونگرا را به هم پيوند   مي
درونگرا و ساختار اجتماعي عين  بين  تعامل بين فرهنگ ، اخلاق و آگاهي چشم انداز

 مثابة به "جهان زيست  و نظام"چشم انداز برونگرا  در زيست جهان تجلي   مي يابد. 
 دستاورد برآن، مهمترين حاكم روابط نقد و اجتماعي شناخت براي نظري الگوي

 فرهنگي عناصر طريق از كه است تفسيري الگوهاي ،"جهان زيست"است  هابرماس
 مقوم عناصر و اجزا از فرهنگ و كه زبان ؛ است گرفته سازمان منبع زباني با و يافته انتقال

روند .در نگاهي  جامعه شناختي به جهان زيست كه ناظر به  شمار مي به آن ة سازند و
فرهنگي است ، ظرفيت ان را داراست كه  در تدوين    -كليت  واقعيت هاي اجتماعي  

فرهنگي به  حساب بيايد، بويژه  در وجه كاربردي  هاي اجتماعي و سياستگذاري نظريه
قادر به انتقال و باز سازي شناخت فرهنگي است در قالب جهان نمادين  معني و در وجه 

كند.  بر هماهنگ سازي  به همبستگي اجتماعي و ايجاد وحدت و يكپارچگي كمك مي
ش ارتباطي  گيرد و بدون كناين اساس بدون جهان زيست هيچ ارتباطي  صورت نمي

يعني  نگاه  "نظام"هيچ زيست جهاني توليد نمي شود. متاسفانه  اين وضعيت در حوزه 
به خود فرهنگ و مخاطبان در ايران به جاي شهروندمحوري نگاه مشتري محوري بوده 

هاي اجتماعي غرب  قدرت  اولين بار در حوزه قدرت است.اين در حاليست كه در نظام
در دوره متاخر سرمايه داري نيز در قالب دولت رفاه  در شكل گرفته است  و حتي 

راستاي ماندگاري آن ، در حوزه اقتصاد ادغام شده است.ولي در ايران قدرت براي اولين 
بار در حوزه سياست  شكل گرفته است و براي هميشه در اين حوزه باقي مانده است. در 

اولين نهاد اجتماعي فراگير بروز  تاريخ اجتماعي اين سرزمين اولين بار دولت به مثابه
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يافته است . اين نهاد فراگير در راستاي منافع  يكسويه خود بتدريج نهادهاي اجتماعي 
هاي اجتماعي ، اقتصادي ، آموزش  حقوق  وقضايي با ديگر را بوجود آورده است.گروه

دولت در هاي دولت  خود بسنده و مستقل جامعه  هركدوم بازتاب منافع تكيه بر سياست
حوزه سياست محور هستند . بطوركلي جهان زيست ايرانيان  محروم ماندن از فرايندهاي 
كنش ارتباطي  به استثمار حوزه سياست در آمده  است  و در نتيجه منابع فرهنگي از 

هاي سيستم (اقتصاد و عقلاني شدن بازمانده است . درعين حال هماهنگ شدن حوزه
مجموعه (نهادهاي علمي و مذهبي و دستگاه هاي    سياست) و حوزه هاي فرهنگ

ها و استلزامات حوزه قدرت سياسي)  به فرهنگي)  با واسط قدرت سياسي (اقتضا
استشمار شدن زيست جهان جامعه ايران منجر شده است و در نتيجه عقلانيت ارتباطي 

قتصاد و در حوزه فرهنگ به تبع آن عقلانيت راهبردي يا كنش استراتژيك در حوزه ا
سياست شكوفا نشده  است .در عين حال در ايران معاصر اساسي ترين عامل در بحران 
جامعه در اشكال مختلف فرهنگي و سياسي و اقتصادي اين است كه حوزه سياسي  به 
قدري عرصه را براي حوزه فرهنگ تنگ كرده است كه جهان  زيست استثمار شده است 

هاي بدست آمده  ارزش هاي ارتباطي  ان بلكه از  و هدايت جامعه نه بر اساس توافق
هاي راهبري  يا استراتژيك معطوف به منافع استراتژيك يكسويه  به حوزه طريق كنش

  گيرد.سياست صورت مي
اي از فرآيندهاي سازماني مرتبط با برنامه ريزي مجموعههر چند سياستگذاري فرهنگي 

هاي هدايت، توزيع، توليد و مصرف ازخط مشياي گيرد. مجموعهمي    فرهنگي را در بر
پشت هر . براين اساس كالاها و خدمات فرهنگي در يك جامعه معين را گويند

 از دهه سه گذشت با اين اوصاف با .سياستگذاري فرهنگي يك سياست فرهنگي است
 است، شده واقع دهه سه درحوزه فرهنگ در  آنچه ملاحظة و اسلامي جمهوري حيات
 برنامه محتواي و شكل شده، انجام تلاش ميزان موردنظر، اهداف بين تناسبي بي نوعي
 مسا به نسبت نگراني و تناسبي بي اين آمده و دست به نتايج و گرفته صورت هاي ريزي

 و شنيده جامعه افراد و كشور مسئولان گفتار در مكرراً جامعه، فرهنگي وضعيت و ئل
 توجهي بي ، صحيح ريزي برنامه عدم ، اهداف بودن نيافتني بنابراين دست .شود مي ديده
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 كنار و نسلي تغييرات جهان، در فرهنگي محيطي تغييرات به فرهنگي هايسياستگذاري
ملموس هست.ازهمين رو رابطه  آن نظاير و جديد نسل سوي از اهداف اين گذاردن

مديريتي در دوسويه فرهنگ و سياستگذاري ، ظرفيت موثر  در ايجاد تحولات فرهنگي و 
كشور دارد كه بخش كوچكي از آن به فعليت رسيده است و اصولا سياستگذاري 
فرهنگي و نگاه به فرهنگ به عنوان يكي از زمينه هاي اصلي توسعه و امكان مديريت 
فرهنگي براي تغيير در عناصر فرهنگي و دستيابي  اهداف از پيش تعيين شده و توجه به 

كه فرهنگ در تمام ابعاد و موضوعات وارد شده و جايگاه  ايست،  بگونههانقش دولت
توان گفت سرنوشت كشورها را در عرصه ملي و فراملي محوري پيدا كرده تا آنجا كه مي

پيوند زده هست . هر چند نگاه هاي مختلف در سال هاي اخير به اين حوزه از قبيل 
دم ارايه الگوي مناسب مهندسي و ارگانيكي شده و اصولا نقاط ضعف برآن ناشي از ع

سياستگذاري فرهنگي دانست. اما بايد به اين واقعيت اشاره داشت كه  شالوده سياست 
فرهنگي نوين كشور در قانون اساسي پي ريزي شده و شواري عالي  انقلاب فرهنگي  
سياست هاي فرهنگي كشور را تدوين كردند .كه برخي از صاحبنظران بر حنبه شعاري 

  ودن ان تاكيد دارند.ارزشي و ملي ب
نگاهي كلان به وضعيت فرهنگي كشور نشان ميده با وجود نقاط قوت  و فرصت هاي 

ايراني  –ذي قيمت در عرصه هاي فرهنگي همچون برخورداري از فرهنگ غني اسلامي 
، ارتقاي وجهه فرهنگي كشور در سطح بين المللي و... اين ميراث عطيم  توسعه نيافته و 

ه هاي  فرهنگي رو به افول گذارده هست . مقطعي بودن و اتخاذ دوره اي برخي از سرماي
تصميمات بعبارتي سليقه اي در حوزه فرهنگ وضعيت فرهنگي را  اينچنين سياستگذاري 

هاي فرهنگي ، عدم تفاهم رقم زده هست.  ضعف مشاركت عمومي در سياست
ادهاي فرهنگ ،گسترش صاحبنظران فرهنگي ، تداخل وظايف و فعاليت هاي موازي  نه

هاي فرهنگ  و فقدان نظام برنامه ريزي صحيح  فرهنگي همه را سطحي نگري در فعاليت
مي توان در شكل نگرفتن بعد كنش ارتباطي  در جهان زيست هابرماس تحليل كرد كه 
متاسفانه در سه بعدي  عقلانيت ابزازي و ارتباطي و انتقادي  هنوز اين وضعيت در بعد 
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حوزه سياستگذاري مانده و شرايط مختلف جامعه بويژه مباحث مختلف در  ابزاري در
  زمينه تكنولوژي هاي ارتباطي  شاهد اين مدعاست. 

از منظر ديگر بر اساس كنش ارتباطي هابرماس دو نگاه به سياستگذاري فرهنگي وجود 
 دارد كه يكي محدود به دولت هست و ديگري به سازمان ها و گروها و بنيادها كه

سه گفتمان  براي سياست فرهنگي بيان كرده   "شهروندي فرهنگي"استيونسن در كتاب 
است ؛ دولتي ، بازار و اجتماعي  . در دولت دولت مديريت متمركز دارد  رويكرد بازار 
متتقد هست كه فرهنگ مقوله صنعت و اقتصادي هست  و براي فرهنگ محصولات 

اگر به نيازهاي فرهنگي مخاطبان پاسخ داده  فرهنگي و دادوستدهاي فرهنگي وجود دارد
نشود محكوم به پذيرش عناصر و توليدات فرهنگي بيگانه خواهيم بود. گفتمان اجتماعي 

نيز همان جامعه مدني يا مردم سالاري هست. با اين حال الگوهاي سياستگذاري فرهنگي  
عمل با مشكل دركشور به سمت يكسان سازي فرهنگي به عبارتي همگرا  بوده كه در 

هاي خود مسولان در حوزه فرهنگ شاهد اين مدعا ست. در عين روبرو شده ودغدغه
حال تكثرگرايي فرهنگي  يا بعبارتي  رويكرد واگرايي  به دنبال به رسميت شناختن خرده 

  فرهنگ هاي موجود در جامعه هست كه اين هم داراي تبعاتي هست .
وحدت د رعين كثرت كه توجه به اشتراكات فرهنگي به فصل مشترك سنن انساني 
.مذهبي و ملي و به رسميت شناختن تنوع ها و تكثرهاي فرهنگي كه سازگار با جوامع 
مانند ايران هست.با اين اوصاف روند سياستگذاري فرهنگي در ايران سه گفتمان كلان را 

حور  دوم گفتمان مديريت و برنامه ريزي در پي داشته هست نخست گفتمان تحول م
فرهنگي و سوم استراتژي مهندسي فرهنگي . كه بويژه در نگاه مهندسي بيشتر بر اساس 
ديدگاه هابرماس در نظريه ارتباطي اين رويكرد نگاه استراتژيك و مديريت متمركز دولت 

رويكرد نيز براي   را با رويكرد يكسان سازي فرهنگي را دنبال كرده است كه در  واقع اين
عناصر دخيل در جامعه و زيست جهان پيامدهاي كنش ارتباطي را  براي مشاركت 
گسترده جامعه بويژه نخبگان براي رسيدن به يك اشتراك بين الاذهاني در سياستگذاري 

  فرهنگي و طراحي يك الگوي بومي نتوانسته مهيا سازد . 
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سياستگذاري و رويه هاي آن نيز  بنابراين انچه كه مهم هست تاريخ مصرفي براي
مشخص نشده است و تغييرات نسلي و نيازهاي آنها و نوع كنش ارتباطي چه به لحاظ  

هاي اجتماعي و محتوايي فراهم نشده و اصولا نقش سازمان هاي مردم نهاد ، گروه
نخبگان غير دولتي به خاطر مديريت متمركز كه نتيجه برونداد آن در حوزه سياستگذاري 

رهنگي كنش استراتژيك دولت و قدرت سياسي بوده براي جامعه در حوزه فرهنگ  ف
پررنگ نبوده است .همچنين بر اساس جهان زيست و نظام كه دو مفهوم اصلي كنش 
ارتباطي هابرماس هستند در بررسي سياستگذاري فرهنگي  چه بر اساس روش هاي 

سفانه ،  مراجع تصميم متعدد سياستگذاري و چه تصميمات  شوراي انقلاب فرهنگي متا
و فقدان الگوي جامع و مدون سياستگذاري و مطالعات نظري بومي ، چالش هاي عمده 

هاي عناوين سال اي را ايجاد كرده است، هرچند رهبري انقلاب درسياستگذاري
مختصات جامعه را بر اساس  برونداد و درونداد فرهنگي همچون نامگذاري در فالب 

اند  اما در بعد نظام ي و نقشه جامع علمي كشور با ظرافت مشخص كردهجنبش نرم افزار
بخاطر رابطه تاريخي و تاثيرگذاري اشكال قدرت سايه آن بر حوزه فرهنگ و 
سياستگذاري بويژه مقطعي بودن و سليقه اي بودن ان منتج به نتايج قابل تامل در بعد 

اشاعه فرهنگ غربي شده و در يك  كنش ارتباطي براي جامعه نبوده و متاسفانه منجر به
ايراني در حوزه فرهنگ كه به مدد كنش ارتباطي  –كلام ظرفيت فرهنگي و غني اسلامي 

كنشگران فعال مي توانسته حركت و جنبش نرم افزاري همانند اداوار تاريخي در قرون 
  جامعه اسلامي گذشته همچون نهضت ترجمه داشته باشد مغفول بماند .

ناكارامدي دستگاه هاي متولي فرهنگ ساز و در زمينه سياست هاي از سوي ديگر  
فرهنگي موثر بوده است بويژه در اين حوزه دستگاه هاي متولي مهم همچون صدا وسيما  
و وزارت فرهنگ هيچ موقع كاركردشان در حوزه فرهنگ به مرحله و فضاي كنش 

ضمن طرح خيلي از مسايل و  ارتباطي ارتقا نيافته تا برسيد به حوزه انتقادي كه در آن
مشكلات فرهنگي جامعه به بازآفريني  دقيق و درست در جهان زيست فرهنگي رقم بزند 
و در واقعيت اجتماعي جامعه و بويژه در طرح و نقد سياستگذاري هاي فرهنگي هر 

  مقطع متاثر از كنش استراتژيك  دولتي و حاكميتي  رويكرد محافظه كارانه داشته است .
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ن  بخشي از كنش ارتباطي هابرماس در بعد انتقادي را مي توان به ضعف آينده همچني
نگري  و پويايي و سياست هاي فرهنگي  با تغيير مقتضيات فرهنگي زمان و بويژه 
تغييرات نسلي در جامعه ، غلبه منافع سياسي و رويكردهاي گروهي در اعمال سياست 

اي از سياست هاي فرهنگي و عدم يقههاي فرهنگي و امكان برداشت هاي مختلف و سل
هاي فرهنگي و مغرفي الگوهاي موفق ارزشي  بومي منطقه اي و ملي منطبق با سياست

دخالت افراد غير متخصصي در حوزه سياستگذاري فرهنگي ، عدم صلاحيت برخي از 
متوليان و سياستگذاران حوزه فرهنگ پيوند داد بر اين اساس مي توان گفت سياستگذاري 

هاي فرهنگي رهنگي همان گونه نيز كه در بالا اشاره شده كه در پشت آن داراي سياستف
هست بر اساس مدل نظريه كنش ارتباطي هابرماس نتوانسته است از بعد ابزاري يا كنش 
استراتژيك رهايي پيدا كند و اصولا رويكردهاي سياستگذاري در ايران در حوزه فرهنگ 

اي فرهنگي نيز كاملا متاثر از منافع سياسي و كنش هدر سه دهه اخير حتي پيوست
راهبردي دولت ها و حاكميت بوده است كه در واقعيت و ساختار برونگرا براي  ايجاد و 
هدايت فرهنگي در اين حوزه براي تعامل سازننده  با  رويكرد كنش ارتباطي  داراي 

ر بر مشتري محوري نه مفاهمه نبوده و از همين رو نتيجه اين شيوه سياستگذاري بيشت
  شهروند محوري تعاملي بر اساس معيارهاي كنش ارتباطي  نبوده  است.
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